
  

  

  

  

  هاي فلسفه سياسي اسلاميها و گونهجستاري در ويژگي

  

  ∗مهدي قرباني

  چكيده

كوشد رو، اين مقاله ميهاي پديدآمده از فلسفه سياسي نقش مستقيمي در شيوه زندگي سياسي دارد. ازاينانگاره

مي را نسبت به برخي گيري كلي فلسفه سياسي اسلاهاي آن، جهتبا معرفي فلسفه سياسي از راه تأكيد بر ويژگي

هاي مختلف فلسفه سياسـي اسـلامي،   كوشد با تفكيك ميان گونهاز مسائل اساسي سياست بيان كند. همچنين مي

ظرفيت هريك از آنها را در ساخت نظم سياسي جامعه نشان دهد. فلسفه سياسي اسلامي به سلسله مباحث فلسفي 

هـاي عمـومي فلسـفه سياسـي اسـلامي      سبت داشته باشد. ويژگـي ي با اسلام منااگونهبهشود كه ـ سياسي گفته مي

ها و بايدها، مدني باطبع بودن انسان، دوساحتي بودن انسـان،  عبارت است از: تأكيد بر مواردي مانند ارتباط هست

حقايق طبيعي و فراطبيعي، پيوند دين و سياست، و پيوند اخلاق و سياست. باوجوداين، فلسفه سياسـي اسـلامي در   

فـردي  هاي منحصـربه ها و ظرفيتهاي گوناگوني يافته است كه هريك از آنها داراي ويژگيتاريخ گرايش طول

هـاي  هستند. فلسفه سياسي مشاء، فلسفه سياسي اشراق، فلسفه سياسـي متعاليـه و فلسـفه سياسـي نوصـدرايي گونـه      

  آيند.شمار ميشناخته شده فلسفه سياسي اسلامي به

  هاكليدواژه
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  مقدمه

رو، هميشه مورد توجـه  در طول تاريخ، سياست يكي از وجوه مهم زندگي بشري بوده و ازهمين

آن و مطالعه انديشمندان قـرار گرفتـه اسـت. ازآنجاكـه امـور سياسـي و رويكردهـاي مطالعـاتي         

هاي مختلفي در مطالعات سياسي شكل گرفته اسـت. فلسـفه سياسـي را    گوناگون است، گرايش

ها نام برد كه توانسته با ترسيم نظـم  ترين اين گرايشترين و قديميعنوان يكي از مهمتوان بهمي

سياسي مطلوب، تأثير مستقيمي در سرنوشت جوامع بشري بگـذارد. بـاوجوداين، فلسـفه سياسـي     

دهـي سياسـي   هاي مختلفي است كه هريك از آنها اقتضائات متفـاوتي را در سـامان  گونهداراي 

مندان به مطالعـه در  هاي سياسي براي علاقهرو، شناخت انواع گوناگون فلسفهجامعه دارند. ازاين

لاي آثـار فلسـفه سياسـي طرحـي بـراي      كوشند از لابـه اين حوزه و همچنين براي كساني كه مي

هـاي هريـك از آنهـا و    ستخراج كنند، امري بايسـته اسـت. بـدون درك ويژگـي    زندگي مدني ا

كوشـد  رو مـي توان از اين حوزه مطالعاتي بهره مناسبي برداشت. مقاله پـيش تفاوت ميانشان، نمي

هاي آن، بتـوان  گامي كوتاه در راستاي معرفي فلسفه سياسي اسلامي بردارد تا با شناخت ويژگي

اسـلامي را نسـبت بـه مسـائل سياسـي درك كـرد. البتـه فلسـفه سياسـي          رويكرد كلان فيلسوفان 

هاي مختلفي تقسيم شده اسـت كـه هريـك از آنهـا، بـاوجود      اسلامي نيز در طول تاريخ به گونه

هـاي فلسـفه   رو، گونـه فردي اسـت. ازايـن  هاي منحصربهها، داراي ويژگياشتراك با ساير گونه

  هاي هريك از آنها بهتر شناخته شود.فيتسياسي اسلامي بازنگري خواهد شد تا ظر

  مفهوم فلسفه سياسي اسلامي

دنبال كشف پاسخ درسـت و مبتنـي بـر    هاي سياسي ديگر، بهفلسفه سياسي اسلامي نيز همانند فلسفه

هـاي  هاي رايج در فلسفه سياسي است. فلسفه سياسي اسـلامي، نـه همـان آمـوزه    معرفت، به پرسش

و نـه نتيجـه آنهاسـت. همچنـين موضـوع و مفـاهيم        هاسـت ي آن آموزهمبناو نه سياسي اسلام است

هاي اسـلام دانسـت. در تعـاريفي كـه     توان برگرفته از آموزهاصلي فلسفه سياسي اسلامي را نيز نمي

بـاره بـه چشـم    اي هـم درايـن  اند، تأكيـد و حتـي اشـاره   فيلسوفان اسلامي از فلسفه سياسي ارائه داده

 انجام زمينه آنها وسيلهبه كه اموري شناخت«نويسد: ريف فلسفه سياسي ميخورد. فارابي در تعنمي

(فـارابي،  » شودفراهم مي شهرها مردم اعمال براي اين حفظ دست آوردن وقدرت به و نيك اعمال
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در تعريف فارابي چند نكته درخور نگرش اسـت. نخسـت اينكـه، فـارابي نيـز       ).77- 76، ص1371

حيـث،  ايـن و از تأكيـد كـرده  » معرفـت «عنصـر  ر تعريف فلسفه سياسي به همانند فيلسوفان يونان، د

كنـد. دوم اينكـه، وي دربـاره غايـت فلسـفه      درستي از سنت كلاسيك فلسفه سياسي پيـروي مـي  به

عنوان . در اين تعريف، انجام كارهاي نيك بهاستدار سنت كلاسيك فلسفه سياسي سياسي نيز وام

» كسب فضـايل «ه است؛ چيزي كه فيلسوفان يوناني از آن، باعنوان شمار آمدغايت فلسفه سياسي به

كردند. گويا تفاوت چنداني در برداشت فارابي و افلاطون از فلسـفه سياسـي وجـود نداشـته     ياد مي

كـاربرده و  را بـه » فلسـفه سياسـي  «باشد. سوم اينكه، فارابي نخسـتين فيلسـوفي اسـت كـه اصـطلاح      

  خته است.صورت مشخص به تعريف آن پردابه

  هاي فلسفه سياسي اسلاميها و گونهجستاري در ويژگي

هـاي  گمان برخي مسائل و موضوعات فلسفه سياسي اسـلامي برگرفتـه از آمـوزه   ين، بيباوجودا

گيري آن مؤثر بوده است. همچنين باورها و هاي ديني نيز در شكلكه هدايتاسلام است، چنان

انـد  شـده  لامي در غايتي كـه بـراي فلسـفه سياسـي قائـل     هاي ديني فيلسوفان سياسي اسوابستگي

اي از تفكـر  ). لـذا فلسـفه سياسـي اسـلامي، گونـه     47-46، ص1991تأثير نبوده اسـت (همـو،   بي

هـاي  فلسفي درباره امور سياسي است كه در كنار مباحث عام فلسـفه سياسـي، بخشـي از آمـوزه    

كند با روش عقلاني، سازگاري ميان نتـايج  سياسي اسلام را نيز مورد توجه قرار داده و تلاش مي

گونـه  حال، پافشاري نداريم كه ايناينهاي سياسي اسلام را بيان كند. بافلسفي ـ سياسي و آموزه 

كه فارابي، خواجه و ديگر فيلسوفان سياسي نيـز بعيـد   فلسفه سياسي را حتماً اسلامي بناميم؛ چنان

اين است كه در بستر تمدن اسـلامي نـوع متفـاوتي از    است چنين تعبيري داشته باشند. نكته مهم 

توان درباره آن به هاي يادشده، پيرامون سياست شكل گرفته است كه ميتفكر فلسفي با ويژگي

درسـتي  بـه » فلسفه سياسي اسـلامي «وگو، تحقيق و پژوهش پرداخت. البته امروزه اصطلاح گفت

گيـري آن در  زيـرا بـا توجـه بـه شـكل      است؛ براي اشاره به اين سنخ از فلسفه سياسي رايج شده

اي كه از دين اسـلام برگرفتـه اسـت و    هاي خردمندانهفرضو براساس پيش حوزه تمدن اسلامي

توانـد  گيرد، ميهاي اسلامي بر دوش ميهمچنين براساس رسالتي كه دربرابر فهم منطقي آموزه

در آن، » اسـلامي «اشـيم كـه قيـد    باوجوداين، بايد در نظـر داشـته ب  شود. » اسلامي«داراي وصف 
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داشتن آن از  نقد و نظر نيست؛ بلكه نقد فلسفه سياسي اسـلامي بـراي   معناي قداست و دور نگهبه

  پيشرفت آن امري بايسته است.

توانـد روشـنگر باشـد؛ وي در پاسـخ كسـاني كـه       باره، ديدگاه استاد مصباح يزدي ميدراين

  گويد:ميمعتقدند در اسلام فلسفه سياسي نداريم 

براي پاسخ به اين سؤال كه در اسلام فلسفه سياسي داريم يا خير؟ ابتدا بايـد ببينـيم كـه    

گـوييم فلسـفه اسـلامي؛ يعنـي بـين اسـلام و       اصلاً فلسفه اسلامي داريم يا نه؟ وقتي مـي 

نوعي با اسلام مناسـبت دارد؛  اي كه بهفلسفه نسبتي است. لذا فلسفه اسلامي يعني فلسفه

گونه باشد كه اسلام به رشد اين فلسفه كمـك كـرده يـا    بت ممكن است بديناين مناس

اين فلسفه براي تبيين عقايد اسلامي مفيد بوده يا اين فلسفه در دوره اسلامي رشد كرده 

تواند در اثبات حقايق اسلام است. مراد ما از فلسفه اسلامي سلسله مباحثي است كه مي

  ).25، ص1385مفيد باشد (مصباح يزدي، 

شـود  براساس اين ديدگاه، فلسفه سياسي اسلامي به سلسله مباحث فلسفي ـ سياسي گفته مـي  

كـه فـردي   ي با اسلام مناسبت داشته باشد و اين مناسبت چند گونه است؛ گـاه همـين  اگونهبهكه 

كنـد، بـه آن فلسـفه سياسـي اسـلامي      مسلمان، مجموعه مباحثي را درباره فلسفه سياسي تبيين مي

). البته بايد اين نكتـه را مـدنظر   27شود؛ چراكه آن انديشمند، مسلمان است (همان، صميگفته 

هـاي  اي دربرابـر آمـوزه  كـم دغدغـه  صورت بايد آن انديشمند مسـلمان، دسـت  هرداشت كه در

اسلامي داشته باشد. وگرنه منطقـي نيسـت كـه اگـر مسـلماني در چـارچوب تـأملات فلسـفي ـ           

عنوان فلسفه سياسي اسـلامي تعبيـر   به هم آنهاي اسلامي بپردازد، از زهسياسي خود، به نفي آمو

  شود.  

  هاي فلسفه سياسي اسلاميويژگي

هـا داراي  پـردازيم. ايـن ويژگـي   هـاي عمـومي فلسـفه سياسـي اسـلامي مـي      اكنون به مرور ويژگي

تاكنون، مورد گذاري هاي مشتركي هستند كه در سرتاسر فلسفه سياسي اسلامي، از هنگام پايهنقطه

واسـطه آنهـا از سـاير    كه فلسفه سياسـي اسـلامي بـه   طورياند؛ بهتأكيد فيلسوفان مسلمان قرار گرفته

ها، ديدگاه فيلسـوفان  ين، شايد در برخي از اين ويژگيباوجوداگردد. هاي سياسي متمايز ميفلسفه



  

  

  

»١٠٧«                                       هاي فلسفه سياسي اسلاميها و گونهجستاري در ويژگي                                                               

هـا را  ت ايـن ويژگـي  اسلامي اندكي با يكديگر متفاوت باشـد، ولـي همـه فيلسـوفان اسـلامي كلي ـ     

  اند.پذيرفته

  ها و بايدهابر ارتباط هست ديتأک. ١

ها اهميتي نـدارد و همـواره چنـين پيونـدي     ها و نيستهاي سياسي نوين، پيوند ميان هستدر فلسفه

ها هستند و چيزي فراتر شود. در اين چارچوب فكري، بايدها زاييده انتخاب و اراده انسانانكار مي

). بــرخلاف ايــن 153- 152، ص1380وانــد در زايــش آنهــا تأثيرگــذار باشــد (پــوپر، تاز ايــن نمــي

كنند. اين تأكيد در سنت تأكيد ميها و بايدها رويكرد، همه فيلسوفان مسلمان بر ارتباط ميان هست

كلاسيك فلسفه سياسي اسلامي، در قالب الگوگيري و تشبيه نظام مـدني بـه نظـام هسـتي صـورت      

كند براي تبيين نظام سياسـي مطلـوب، نخسـت تبيينـي از     ساس، فيلسوف تلاش مياگيرد. براينمي

ياري قواعد حاكم بر آنها، نظام هستي و نظام حاكم بر وجود انسان را ارائه دهد و در مرحله بعد، به

هاي فلسفه سياسي كلاسـيك  جامعه سياسي آرماني خود را بازسازي كند. اين فرايند، در همه گونه

  شود.ده مياسلامي دي

شناسـانه، بخشـي از حـوزه    هـا و بايـدها، مطالعـات هسـتي    با توجه بـه اهميـت ارتبـاط هسـت    

آيـد. علـم مـدني مراتـب همـه      شـمار مـي  مطالعاتي علم مـدني در فلسـفه سياسـي كلاسـيك بـه     

كنـد. علـم مـدني بـا شناسـايي مراتـب       بررسي كرده و جايگاه هركدام را بيان مـي موجودات را 

ها را از جهت تام و كامـل بـودن   هاي موجود ميان آنها و كيفيت آن رياستتموجودات، رياس

كنـد و  تر آغاز شده و تا مراتب بالاتر ادامـه پيـدا مـي   كند. اين بررسي از مراتب پايينمعرفي مي

رسد كه در آن مرتبه، جز يـك موجـود واحـد وجـود نـدارد و ممكـن       اي ميسرانجام، به مرتبه

تـر از  رياستي باشد؛ بلكه رئيسي كه در اين مرتبه است، همه هسـتي پـايين   نيست كه بالاتر از آن

كنـد و ممكـن نيسـت كـه خـود او را موجـود ديگـري تـدبير كنـد. چنـين           خويش را تـدبير مـي  

اي در ذات خويش نداشـته و از برتـرين كمـالات برخـوردار اسـت.      گونه كاستيموجودي هيچ

باط برخي از مراتـب نسـبت بـه برخـي ديگـر، انتظـام       علم مدني پس از اين مرحله، ائتلاف و ارت

كـه بـا همـه گونـاگوني،     طـوري كند؛ بـه آنها، انتظام افعال و همكاري آنها را با يكديگر بيان مي
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دهنده تدبير آن موجود واحد است. علم مدني، همتاي ايـن  همانند شيء واحدي هستند كه نشان
نگـرد؛ سـپس همتـاي ايـن     بـدن انسـان مـي   مراتب هسـتي را در قـواي نفسـاني و اعضـاي     سلسله
منزلـه  كند و مقام و منزلت زمامدار و رئيس اول را بـه مراتب را در مدينه فاضله مطالعه ميسلسله

دهـد. در  خدايي كه مدبر اول همه موجودات، هستي و همه اصنافي كـه در آن اسـت قـرار مـي    
هـايي كـه ميـان آنهـا وجـود      اسـت مراحل بعدي نيز، برپايه روابط ميان موجودات عالم و نوع ري

شـود (فـارابي،   دارد، روابط ميان ساكنان مدينه فاضله و نوع رياست و خدمت آنها مشخص مـي 
  ).64-61، ص1991

ها و الگوگيري از بنابراين، علم مدني نظم سياسي مدينه فاضله را برپايه دركي از نظام هست
طلوب، نخست ارتباط ميـان اعضـاي بـدن    كند. گاهي براي بيان نظم سياسي مآنها ساماندهي مي

شـود (همـو،   سالم توضيح داده شده، سپس بخشي از نظم سياسي مدينه، براساس آن طراحي مي
شناســي در ). درهرصـورت، هســتي 615، ص1387؛ صـدرالدين شــيرازي،  119-114، ص1995

تجويزهـاي   هـا و اي برخوردار است و بيشتر بايدفلسفه سياسي كلاسيك اسلامي از جايگاه ويژه
  شناخت هستي، تأثير پذيرفته است. صورت گرفته، از نوع

ها و بايدها در فلسفه سياسي معاصر اسـلامي نيـز داراي اهميـت اسـت. ايـن      پيوند ميان هست
مسئله بيشتر از راه ارتباط و هماهنگي ميان تكوين و تشـريع دنبـال شـده اسـت (جـوادي آملـي،       

 تكوين نظام هماهنگي ميان ضرورت). 287، ص1الف، ج1388؛ مصباح يزدي، 120، ص1390

 خداونـد  كـه  جهـت اسـت  تشريع و توجه به نظام تكوين در تبيين چگونگي نظام تشريع، ازآن و

 و انسـان  قانونمنـدي  رو،ايـن از اسـت.  آفـرينش  جهـان  از بخشي نيز آفريننده جهان بوده و انسان
 و تهـذيب  تربيـت،  و تعلـيم  .د بـود خواه ـ خداونـد متعـال   اراده تـابع  دو هر جهان مداريقانون

آفريـده و ضـمن    را جهـان  و انسـان  كه بگيرد عهده به كسي بايد را انسان تدبير و تكامل تزكيه،
تشـريع،   و تكوين سبب،بدين دارد. كامل آگاهي ميان آنها، به كمالشان هم رابطه برقرار ساختن

، 1387اندهي شود (جوادي آملي، است و بايد نظام تشريع براساس اراده الهي سام خداوند ويژه
اي است ها و بايدها در فلسفه سياسي اسلامي نيازمند مباحث گستردهپيوند ميان هست ).221ص

ها بـه  گنجد. نكته مهم براي ما اين است كه فيلسوفان اسلامي در تبيين بايدكه در اين گفتار نمي
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انـد. هرچنـد ميـان خـود     وار سـاخته هـا اسـت  اند و بخشي از آنها را بـر هسـت  ها توجه داشتههست
هـايي وجـود دارد؛   ها و يا درباره چگونگي اين ارتباط، اختلاففيلسوفان مسلمان در فهم هست

  پذير است.ولي توجه به اين ارتباط در سراسر فلسفه سياسي اسلامي اثبات

  . تأکيد بر مدني بالطبع بودن انسان٢

ترين مباحث فلسفه سياسـي در  ودن انسان، يكي از بنياديبحث درباره مدني بالطبع يا منفرد بالطبع ب
دنبال خواهد داشت. كه آثار و پيامدهاي گوناگوني بهايگونهآيد؛ بهشمار ميشناسي بهحوزه انسان

؛ مسـكويه،  252، ص1387باورند كه انسان، مـدني بـالطبع اسـت (طوسـي،     فيلسوفان مسلمان براين
، 1389؛ طباطبـايي،  221، ص1391؛ دوانـي،  613، ص1360؛ صدرالدين شيرازي، 111، ص1426

هـا بـرخلاف ديگـر    ). مقصود فلاسفه اسلامي از مدني بـالطبع بـودن، ايـن اسـت كـه انسـان      48ص
نوعان خود هستند. بنابراين، به نيازمند ياري هم حيوانات، براي زندگي و رسيدن به سعادت انساني،

در مسير رسيدن به سعادت به يكديگر ياري رسانند (طوسي، ها اي نياز دارند كه در آن، انسانمدينه
). استاد شهيد مطهري با اشاره به دو ديدگاه يادشده درباره انسان، معناي مدني 252- 251، ص1387

  طبع بودن را نيز توضيح داده است:بال

براي  يك نظريه اين است كه انسان مدني بالطبع است و اصلاً :در اينجا دو نظريه است

 ...گي اجتماعي خلق شده است. نظريه ديگر اين است كه انسان منفرد بالطبع اسـت زند

تر ند كه انسان مدني بالطبع است، نه در اين حد، ولي در حدي ضعيفاآنهايي كه قائل

اي آفريده شده كه گونهحسب خلقت بهخواهند بگويند كه انسان بهچنين حرفي را مي

هـا را بـه زنـدگي    يگـر رفـع بشـود. خـود طبيعـت، انسـان      وسيله افراد دنيازهايش بايد به

، 1381(مطهـري،   كشاند نه اينكه عامل بيروني و اضطرار آنهـا را بكشـاند  اجتماعي مي

  .)765-764، ص15ج

بنابراين، زندگي اجتماعي براي انسان ضرورت دارد و در صورتي هدف از آفـرينش انسـان   
هـاي همـديگر   زندگي اجتمـاعي داشـته و از توانـايي   ها برپايه همكاري، يابد كه انسانتحقق مي

بهره ببرند. عقل با توجه به هدف آفرينش و حيات آدمي، اقتضـاي زنـدگي اجتمـاعي را درك    
طـوركلي، در فلسـفه سياسـي اسـلامي تحقـق كمـال       ). به141، ص1384كند (مصباح يزدي، مي
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مـالات انسـاني تحقـق پيـدا     كـه بـدون آن، ك  طـوري انساني وابسته به زندگي اجتماعي است؛ بـه 
توانند به ابـزار و وسـايل تكامـل دسترسـي داشـته باشـند.       كند. افراد تنها در ظرف جامعه مينمي

منظور از كمال، اعم از كمالات مادي و معنوي است؛ يعني هم تأمين نيازهاي زندگي دنيـايي و  
  ).77-76ب، ص1388هم لوازم تحقق كمال اخروي وابسته به زندگي اجتماعي است (همو، 

  . تأکيد بر دوساحتي بودن انسان و غايت٣

هاي سياسي سكولار، همواره محدود به همين دنياي مادي اسـت؛ ولـي در   غايت زندگي در فلسفه
فلسفه سياسي اسلامي دنيا و آخرت باهم لحاظ شده و غايت زندگي مدني، فراتـر از دنيـاي مـادي    

ان با تفكيك ميان دو ساحت از هسـتيِ انسـان، يعنـي    شود. فيلسوفان سياسي مسلمدر نظر گرفته مي
كـه روح،  شـدني اسـت؛ درحـالي   پـذير و نـابود  بدن و روح، بر اين ايده تأكيد دارند كه بـدن زوال 

ماندگار و جاودانه است. اصالت با روح جاودانه انسان اسـت و سـعادت واقعـي، سـعادت روح در     
سـلمان وقتـي غايـت زنـدگي مـدني را سـعادت       رو، فيلسوفان مازاين حيات دنيوي و اخروي است

كنند، هم به سعادت دنيوي و هم به سعادت اخروي نظر دارند و در واقـع هـدف اصـلي    معرفي مي
كه اگر سعادت دنيوي در راسـتاي تحقـق سـعادت اخـروي     ايگونههمان سعادت اخروي است؛ به

، 2005شـود (فـارابي،   عبيـر مـي  رود و از آن به سعادت مظنون تنباشد، سعادت حقيقي به شمار نمي
). ملاصدرا سعادت را به دنيوي و اخروي تقسيم كرده، و براي سعادت دنيوي نيز دو بخـش  45ص

گيـرد. سـعادت بـدني امـوري ماننـد سـلامتي، زيبـايي، نيرومنـدي و         بدني و خارجي را در نظر مي
ي همچـون خـانواده،   گيرد و در برابر آن سـعادت خـارجي، دربرگيرنـده مـوارد    دليري را دربر مي

ثروت و ترتب اسباب زندگي است. سعادت اخـروي نيـز داراي دو بخـش علمـي و عملـي اسـت.       
شـود و سـعادت   منظور از سعادت علمي، علم به حقايق اشياست كه از آن به ايمان حقيقي تعبير مي

  .)1279، ص4، ج1385عملي، اموري همچون طاعات و خيرات است (صدرالدين شيرازي، 

در نظـر گرفتـه   عنوان غايت زندگي سياسـي  ان سياسي معاصر نيز سعادت دنيا و آخرت را بهفيلسوف
تحقـق   �;انـد. امـام خمينـي   و جايگاه آنها را در چارچوب نظام سياسي مـورد توجـه قـرار داده   

كنـد (خمينـي،   عنوان بالاترين هدف حكومت معرفي مـي ها در دنيا و آخرت را بهسعادت انسان
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يلسوفان معاصر هم بر اين نكته تأكيـد دارنـد كـه زنـدگي و سـعادت دنيـوي       ). ف123، ص1373
دسـت  هـا و مواهـب، ابـزاري بـراي بـه     اي براي حيات و سعادت اخروي است. همه نعمتمقدمه

آيند. چنانچه انسـان بخواهـد ميـان    شمار ميآوردن كمالات معنوي و سعادت هميشگي انسان به
خروي يكي را برگزيند، بايد مصالح معنوي را مقدم بدارد، منافع مادي دنيوي و مصالح معنوي ا

تا سعادت ابدي و اخروي انسان آسيب نبيند؛ زيرا زندگي فردي و اجتماعي دنيـا، ابـزاري بـراي    
سعادت اخروي اوست و بديهي است كه در صورت لزوم، ابزار بايد فـداي هـدف گـردد و نـه     

  ).74ب، ص1388برعكس (مصباح يزدي، 

ايت زندگي مدني در فلسفه سياسي اسلامي، سعادت و رستگاري دنيـا و آخـرت   بنابراين، غ
تر است؛ چون در نگرش ديني، دنيا گذراست و زندگي انسـان  است و بلكه بعد اخروي آن مهم
آيـد. گرچـه در فلسـفه سياسـي اسـلامي، انسـان بـراي        شمار ميپس از مرگ، حياتي جاودانه به

ر آخرت بايد تلاش كنـد، ولـي اگـر ميـان يكـي از ايـن دو       سعادت خويش، هم در دنيا و هم د
مخير گردد، سعادت آخرت مقدم خواهد بود. اوج اين سعادت، دستيابي به قرب الهـي اسـت و   
افراد، زماني از سعادت بيشتري برخوردارند كه بيشتر به خدا نزديك باشند. در قرآن كـريم نيـز   

ي شدن انسان و جامعه معرفـي شـده اسـت كـه در     هدف از فرستادن پيامبران و دين اسلام، نوران
 مـنَ  النَّـاس  لتُخْـرِج  إلَِيـك  أنَزْلَْنـاه  كتـاب  الر«سوي خداوند تحقق خواهد يافت: مسير حركت به

بِإِذنِْ النُّورِ إلَِي الظُّلمُات همبإلِي ر راطزيزِ صميد؛ اين كتابي است كه ما آن را بر تو نـازل   الْعالْح
سوي نور و راه خداوند عزيز حميـد خـارج   ها بهايم تا به اذن پروردگار، مردم را از ظلمتدهكر

تـوان بـا   پايـان اوسـت كـه مـي    ). اين نور، همان نور قرب خداونـد و ذات بـي  1(ابراهيم: » سازي
  ).101، ص1389حركت در راه الهي به آن دست يافت (جوادي آملي، 

  بيعي  . تأکيد بر حقايق طبيعي و فراط٤

 انسان يـا جزئـي از آن باشـد    تعاليآن امري است كه بتواند مبنايي براي حيات م ،حقيقتمنظور از 
هاي سياسي سكولار، جايي براي حقيقـت يـا حقـايق    همواره در فلسفه .)380، ص1370(جعفري، 

وجـود   شود. به دليل تغيير و تبديل در كل هستي، امر ثابتي به نـام حقيقـت  ثابت در نظر گرفته نمي
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ها در نظر گرفته شود. پـذيرش هـر مبنـاي خـاص و     ها و داوريگيريندارد كه بتواند مبناي تصميم
جـز آراي عمـومي و رضـايت مـردم،     حقيقتي از سوي حكومت امري نامعقول بوده و هيچ امري به

هـا در امـور مربـوط بـه شـئون مختلـف زنـدگي        هـا و داوري گيريعنوان مبناي تصميمتواند بهنمي
). ولي در فلسفه سياسي اسـلامي، امـوري   173- 172، ص1390شمار آيد (جوادي آملي، سياسي به

كه در وجـود حقيقـي   ايگونهكه هستي آنها ثابت و قطعي است، در خارج از ذهن وجود دارند؛ به
 درسـت  همگي كه دارند وجود هاگزاره از ايتوان كرد. در واقع، مجموعهآنها، هيچ ترديدي نمي

 واحـد  حقيقت بنابراين،. است محض باطل آنها، مخالف هايگزاره به اعتقاد و اندابق حقيقتمط و

 هـيچ  زمـان،  آن و زمـان  ايـن  جامعـه،  آن و جامعـه  اين شخص، آن و شخص اين به نسبت و است

 احكـام  و هـا ارزش اعتقـادات،  از ايمجموعـه  تـوانيم مـي  مـا  نگرش، اين براساس. كندنمي تفاوتي

 طـوركلي بـه  يـا  مجموعـه،  ايـن  از غير هامجموعه ساير و دارند حقيقت آنها همگي م كهباشي داشته

، 1، ج1382هستند (مصـباح يـزدي،    باطل و حق هايگزاره از ايآميزه آنها از هريك يا و اندباطل
.)96- 95ص

  

هـا و  گيـري مردان بايد در تشخيص حقايق همت گمارنـد تـا در تصـميم   اساس، دولتبراين 
هاي خود، دچار خطا و اشتباه نشوند. انسان بايد بـا تـلاش خـود، حقـايق را كشـف      يريگموضع

كند، و تنها به آرا و افكار عمومي مـردم بسـنده نكنـد. البتـه رجـوع بـه آرا و نظـرات مـردم نيـز          
نيـاز كنـد (جـوادي    تواند ما را از تدبير و تعقل بيهرچند داراي ارزش و اهميت است، ولي نمي

  ).186-185، ص13901آملي، 

با توجه به اهميت حقيقـت در فلسـفه سياسـي اسـلامي و پـذيرش آن، يكـي از مسـائل مهـم         
فيلسوفان مسلمان اين است كه حقيقت نزد كيست؟ فيلسوفان اسلامي در پاسخ بـه ايـن پرسـش،    

واسـطه بـا عقـل فعـال در ارتبـاط باشـد و       طور مستقيم يـا بـه  انديشند كه بتواند بهبه شخصيتي مي
عنـوان انسـاني كـه حقـايق را از منبعـي      ترتيـب، پيـامبر بـه   ايـن يق را از ايشان دريافت كند. بهحقا

اندازد، به فلسفه سياسـي اسـلامي گـام    ها به جريان ميكند و در ميان انسانفرابشري دريافت مي
كننـده در سرنوشـت   شـود. پيـامبر نقـش معرفتـي و تعيـين     نهد و حلقه اتصال انسان و خدا ميمي

سان دارد؛ چراكه واسطه تنزل حقيقت، رقيق شدن و فـرود آمـدن آن تـا مرتبـه فهـم و ادراك      ان
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منظور اثبات و تبيـين رياسـت   انسان است. بنابراين، در فلسفه سياسي اسلامي، تلاش درخوري به
، 1360؛ صـدرالدين شـيرازي،   121-118، ص1995گيـرد (فـارابي،   پيامبر بر جامعه صورت مـي 

ر مباحث فلسفه سياسي اسلامي به ايـن مسـئله گـرده خـورده و متـأثر از آن      ). بيشت341-340ص
ها در مدينه فاضله، غايـت زنـدگي مـدني، نقـش مـردم در      است. تقسيمات مدينه، انواع رياست

شود. در واقـع، فلسـفه سياسـي    امور سياسي و مسائل متعدد ديگر، با توجه به اين مطلب تبيين مي
دانـد. اگـر فيلسـوف اسـلامي بـه      پيوسته ميهمادت را سه حلقه بهاسلامي حقيقت، سياست و سع

ها را پيـدا كنـد و سـرانجام بـه     جهت است كه راه تأمين سعادت انسانانديشيد، بدينسياست مي
رسد كـه سـعادت آدميـان، هرگـز تـأمين نخواهـد شـد، مگـر زمـاني كـه آنـان در            اين نتيجه مي

اشند. زندگي آدمي در جـايي كـه حقيقـت نيسـت،     شرايطي زندگي كنند كه با حقيقت مرتبط ب
  روزي است.بدبختي و سيه

  . تأکيد بر پيوند دين و سياست  ٥

همه فيلسوفان سياسي اسلامي در اين باور مشترك هستند كـه ميـان ديـن اسـلام و سياسـت، پيونـد       
دهد مي اي منطقي از نسبت دين و سياست ارائهناگسستني وجود دارد. فلسفه سياسي اسلامي رابطه

باشد. در واقع، رفتارهـاي  هاي ديني كه در پرتو آن، رفتارهاي سياسي بايد برگرفته از دين و آموزه
رو، بايد همه ابعاد زندگي انسـان و رفتارهـاي او و   سياسي جدا از ساير رفتارهاي ديني نيست. ازاين

گيـري،  اشد. اين جهتهاي ديني و در جهت سعادت انسان بازجمله رفتارهاي سياسي، پيرو آموزه
شود. سرتاسر آثار سياسي فارابي و خواجه نصـيرالدين  روشني ديده ميدر آثار متفكران مسلمان، به

گـذارد و حكـيم متعاليـه، صـدرالمتألهين شـيرازي      اي از اين تفكـر را بـه نمـايش مـي    طوسي جلوه
روح اســت كنــد كــه سياســت بـدون شــريعت و ديانــت، هماننـد بــدنِ بــي  صــراحت تأكيــد مـي بـه 

). در اين ديدگاه، سياسـت چيـزي جـداي از ديـن نيسـت تـا       364، ص1360(صدرالدين شيرازي، 
تلاش شود براي پيوند ميان آنها راهكاري انديشيده شود، بلكه بخش مهمي از دين درباره سياسـت  

ا در هاي سياسي اسلام، رفتار سياسي شـهروندان ر مايهاست. فلسفه سياسي اسلامي با توجه به درون
كند. نظريـه دولـت در فلسـفه سياسـي اسـلامي،      چارچوب نظريه نبوت، امامت و ولايت مطرح مي
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داري قدرت در درون آن اسـت كـه توانسـت در    اي ديني درباره اداره جامعه سياسي و عهدهنظريه
ن تنها ايكه نهطوريهاي اسلامي، نسبتي منطقي ميان دين و سياست برقرار كند، بهچارچوب آموزه

كننـد؛  دو باهم ناسازگار نيستند، بلكه هدف واحـدي (يعنـي هـدايت جامعـه انسـاني) را دنبـال مـي       
سـوي كمـال انسـاني را نـدارد     ها بـه چراكه در اين نظريه، سياست سرانجام هدفي جز هدايت انسان

  ).432- 431، ص13، ج1378(خميني، 

، بسيار روشن و برجسته است و بنابراين، مسائل سياسي و امور اجتماعي در ميان مسائل ديني
كه امـور اجتمـاعي   ترين مسائلي هستند كه دين بايد درباره آنها نظر بدهد. ازآنجاحتي از روشن

گمان ديـن دربـاره نـوع حكومـت نظـر داده و      ها تأثيرگذار است، بيو سياسي در سعادت انسان
يـز، بايـدها و نبايـدهاي    ساختار حكومتي درخور را تبيين كرده است. در مسائل سياسـي ديگـر ن  

رو، بايد همـه امـور   صورت كلي و يا حتي جزئي بيان شده است؛ ازاينمرتبط با حوزه سياست به
، 1391هــاي دينــي و در چــارچوب قواعــد آن باشــد (مصــباح يــزدي،  سياســي بــر پايــه آمــوزه

  ).46ـ45ص

  . تأکيد بر پيوند اخلاق و سياست  ٦

هـاي اصـلي فلسـفه سياسـي اسـلامي اسـت و       كـي از ويژگـي  باور به پيوند ميان اخلاق و سياست ي
ها در كانون تأملات فيلسـوفان سياسـي اسـلامي    جهت، اخلاق و فضايل اخلاقي در همه دورهازاين

هاي جدانشدني فلسفه سياسي اسـلامي  قرار دارد. تلاش براي گسترش اخلاق و فضيلت، از ويژگي
اي گونـه رايج برتري دارد، بلكـه سـاختارهاي سياسـي بايـد بـه     تنها بر منافع سياسي است. اين امر نه

  محوري را گسترش دهند.ري و فضيلتمداشكل بگيرند كه اخلاق

خـوبي توضـيح داده اسـت. ايجـاد و حفـظ      بـه  فصـول منتزعـه  فارابي اين مطلب را در كتاب 
مـدبران  تـرين رسـالت سياسـت و    آيـد، اصـلي  شـمار مـي  اعتدال كه ريشه همه فضايل اخلاقي به

گونـه كـه تندرسـتي انسـان در اعتـدال مـزاج و       شود، همـان جامعه سياسي است. وي يادآور مي
بيماري او در انحراف از اعتدال است، سلامتي شهر و جامعه نيز عبارت است از اعتـدال اخـلاق   
شهروندان آن و در مقابل، سالم نبودن جامعه، عبارت است از تفاوتي كه در اخـلاق شـهروندان   



  

  

  

»١١٥«                                       هاي فلسفه سياسي اسلاميها و گونهجستاري در ويژگي                                                               

شود. هرگاه بدن از اعتدال مزاج خارج شود، پزشك آن را بـه اعتـدال برگردانـده و در    ا ميپيد
دارد. همچنين هر زماني كه اخلاق شهروندان از حالت اعتـدال درآيـد، حـاكم    آن مسير نگه مي

دارد. بنـابراين، حـاكم و پزشـك داراي    آن را به مسير اعتدال برگردانده و در آن مسير نگه مـي 
كساني هستند و تنها موضوع و متعلق كار آنهـا متفـاوت اسـت. موضـوع كـار حـاكم،       كاركرد ي

  ).24، ص1405كه موضوع كار پزشك، بدن آنهاست (فارابي، هاست، درحالينفس انسان

بنابراين، سياست در فلسفه سياسي اسلامي داراي رسالت اخلاقـي اسـت و بـدون آن، علـت     
، علـم اخـلاق را جزئـي از    العلـوم احصاء  ي در كتابوجودي خود را از دست خواهد داد. فاراب

از انـواع افعـال و رفتـار     در آن كـه دانـد  علم مدني قرار داده است. وي علم مدني را علمـي مـي  
كـه افعـال و رفتـار ارادي از آنهـا     شـود  بحث مي ارادي و از ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتي

روشـني پيونـد ميـان    ر آثار ديگر خود نيز، بهفارابي د .)102، ص2005(همو،  گيردسرچشمه مي
، 1991كنـد (همـو،   تعبيرديگـر، رسـالت اخلاقـي سياسـت را گوشـزد مـي      اخلاق و سياست و به

ملاحظـه قـرار   عنوان بخشي از فلسـفه مـدني مـورد    اخلاق به السعاده،تحصيل  ). در كتاب69ص
ــه اســت:  هــاي يــك و از خــوياز كردارهــاي ن در يكــي،ســت: قســم افلســفه مــدني دو «گرفت

رود و هنر اخلاق و شناخت كردار و رفتار همين آنهاست سخن ميآورنده اي كه پديدپسنديده
است كه مردمي بر نيكو ساختن آنها توانا گردند. دومي كاوش ازآنچه شهروندان و كشوريان با 

، 1371، (همـو » ردند كه همان فلسفه سياسـي اسـت  گآن نيكوكار و بر كردارهاي پسنديده توانا 
). با توجه به اين رويكردي كه در فلسفه سياسي اسلامي نسبت به مناسـبات اخـلاق و   77-76ص

عنوان مكمل سياست وجود دارد، در آثار گوناگوني مباحث اخلاقي و سياسي در يك راستا، به
اخـلاق  نصـيرالدين طوسـي،    اخـلاق ناصـري  ابن مسـكويه،   الاخلاقتهذيب اند. هم مطرح شده

منصــوري دشــتكي ازجملــه آثــاري هســتند كــه در آنهــا بخــش  اخــلاقحقــق دوانــي، م جلالــي
دنبال يافتن نظم و گيري به مباحث سياسي اختصاص يافته است. در اين بخش، فيلسوفان بهچشم

هـاي اخلاقـي را در سـطح    سازوكارهاي سياسي درخوري هستند كه بتواند زمينـه تحقـق آرمـان   
  جامعه فراهم سازد.
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ر فلسفه سياسي اسلامي اخلاق و سياست، هردو در پي تأمين سعادت انسان بـوده  بنابراين، د 
گونه ناسازگاري ميان آنهـا وجـود نـدارد. وظيفـه سياسـت، پـرورش معنـوي شـهروندان،         و هيچ

دوستي و رعايت حقوق ديگران به آنهاست كه اخلاق نيز ما اجتماعي ساختن آنها، آموزش نوع
ند. در اين ديدگاه، اخلاق مقدمه سياست و سياست وسـيله تحقـق   كرا به اين كارها سفارش مي

رو، پيـامبران آمـوزش اخــلاق و سياسـت را بــاهم و    و اجـراي فضـايل اخلاقــي اسـت و ازهمــين   
  ).43، ص1387دادند (جوادي آملي، زمان در دستور كار قرار ميهم

  هاي فلسفه سياسي اسلاميگونه

لامي در طول تـاريخ از نقـاط مشـترك و ثـابتي برخـوردار      گونه كه بيان شد فلسفه سياسي اسهمان
هاي ديگر تفكر فلسفي ـ سياسي توان براي نشان دادن تمايز آن از گونهكه ميايگونهبوده است؛ به

ها بيانگر روح حاكم بر فلسفه سياسي اسلامي است كه همواره ريشه به آنها استناد كرد. اين ويژگي
فيلسوفان مسلمان دارد. باوجوداين، نبايـد گمـان شـود تفكـر فلسـفي ـ         در باورها و اعتقادات ديني

سياسي در ميـان مسـلمانان هميشـه يكدسـت بـوده اسـت؛ بلكـه از جهـات گونـاگوني، ميـان آنهـا            
هاي مختلف فلسفه سياسـي اسـلامي را   توان گونهخورد كه با لحاظ آن ميهايي به چشم ميتفاوت

جهت، ي مسلمانان هميشه بخشي از فلسفه عام آنها بوده و ازاينشناسايي و معرفي كرد. فلسفه سياس
شناسي فلسـفه اسـلامي اسـت. چهـار گونـه مشـهور فلسـفه        شناسي فلسفه سياسي متأثر از گونهگونه

اند از: فلسفه سياسي مشاء، فلسـفه سياسـي اشـراق، فلسـفه سياسـي متعاليـه و       سياسي اسلامي عبارت
اي سياسـي يادشـده، ازلحـاظ گسـتره مباحـث و مسـائل، از هـم        ه ـفلسفه سياسي نوصدرايي. فلسفه

هـا، در بخـش   كرد. با نگاه به اين تفـاوت توان آنها را با يكديگر مقايسهمتفاوتند و حتي گاهي نمي
  هاي يادشده خواهيم داشت.رو، مروري گذرا بر گونهپيشِ

  . فلسفه سياسي مشاء١

ب اسـت؛ هرچنـد خـالي از عناصـر افلاطـوني و      در فلسفه مشاء، روش عقلي و منطق ارسطويي غال
). منظور از روش عقلي آن است كه معيارِ رد يـا  17، ص1389نوافلاطوني نيست (فنايي اشكوري، 

ها، عقل باشد. معيار بودن عقل بدين معناست كه عقل هر حكمي ها و اشكالقبول ادعاها، استدلال
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لال عقلي اسـتوار باشـد. اسـتدلال عقلـي، از جهـت      كند، بايد يا بديهي باشد و يا برپايه استدكه مي
انجامد و از جهـت صـورت، در   ماده، مركب از مقدماتي است كه يا بديهي است و يا به بديهي مي

). بـه همـين   23، ص1390شود (كـرد فيروزجـايي،   هاي معتبر استدلال ارائه ميقالب يكي از شكل
گيـري از آيـات و   سيار كـم اسـت؛ گرچـه الهـام    دليل، استشهاد به آيات و روايات در فلسفه مشاء ب

). بنابراين، فلسـفه مشـاء از   25، ص1393توان رد كرد (همو، روايات در طرح مسائل فلسفي را نمي
رو، كوشد همه ادعاهاي خود را با پشـتوانه عقـل ثابـت كنـد. ازايـن     جهت روش، عقلي است و مي

گمان، وحي و شـهود  گيرد؛ باوجوداين، بيكار ميبحث وحي و شهود را در اثبات ادعاها كمتر به
گـراي  معنـاي عقـل  دهي به فلسفه مشاء تأثيرگذار بوده است. بنابراين، فيلسوف مشـاء، بـه  در جهت

توانـد در عـالم اسـلام    سـختي مـي  محض كه در تفكر براي اشراق و وحي ارزشي قائـل نباشـد، بـه   
مشاء كسي است كه در تفكـر فلسـفي،    ديگرسخن، در عالم اسلام، فيلسوفمصداق داشته باشد. به

  اش عقل و تفكر نظري است.پشتوانه اصلي

همين ويژگي در فلسفه سياسي مشاء نيـز وجـود دارد و توسـط فيلسـوفاني همچـون فـارابي،       
سينا و خواجه نصيرالدين طوسي شـكل گرفتـه و ادامـه يافـت. در فلسـفه سياسـي مشـاء، هـر         ابن

شـود. هرگـاه دربـاره    صوري، فاعلي و غـايي منحصـر مـي   چيزي علتي دارد كه در علت مادي، 
ها و مقولات سياسي پرسش داشته باشند، از قياس برهاني با مقدمات ناظر بـه علـل   چيستي پديده
گيرند و هرگاه پرسش از چرايي پديده و مقولـه سياسـي باشـد، قيـاس برهـاني بـا       مادي بهره مي

برند. اين در صورتي است كه شيء و مقولـه مـورد   كار ميمقدمات ناظر به بيان علل فاعلي را به
نظر، از امور و اشياي ثابت و با قانونمندي ثابت باشد؛ اما اگر از امور متغير زنـدگي باشـد، بايـد    
در مقدمات برهاني خود از مبادي تجربي بهره برد و براساس آنها بـه نحـو برهـاني و اسـتدلالي،     

و هـا  ن، فيلسوفان مشاء در زندگي سياسي و فهم پديدهبندي كرد. بنابرايقياس برهاني را صورت
گيرنـد. البتـه برخـي از    كـار مـي  آنها، برهان را بـه » چرايي«و » چيستي«ي سياسي، اعم از هامقوله

و برخـي نـاظر   » عدالت چيست«قضايا در مقدمات برهان، ناظر به چيستي اشياست، همانند قضيه 
» چرا سعادت موضوع غايـت انسـان اسـت؟   «يا » باشد؟ چرا دولت بايد«به چرايي اشياست، مانند 

  ).39-38، ص1394راد، (يوسفي» چرا انسان مدني بالطبع است؟«يا 
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هاي ديگر فلسفه سياسي اسلامي، تنها در روش آنها نيسـت؛  تمايز فلسفه سياسي مشاء با گونه
ت. فيلسـوفان  اي اس ـهـاي يگانـه  بندي نيز فلسفه سياسي مشـاء داراي ويژگـي  بلكه ازنظر صورت

ويژه فلسفه سياسـي  صورت مشخصي از فلسفه سياسي يونان و بهمشاء در تأملات سياسي خود به
اند. اين اقتباس در مسائل گوناگون فلسفه سياسي آنها نمايان اسـت؛ بـراي   افلاطون اقتباس كرده

هرچنـد تـلاش    ها با اقتباس از فيلسوفان سياسي يونان انجام شـده اسـت.  بندي مدينهنمونه، تقسيم
هـاي  هاي اسلامي صورت گيرد، ولي سـايه انديشـه  بندي در چارچوب آموزهشود اين تقسيممي

بندي ساكنان مدينـه در سـه گـروه رئـيس، رئـيس ـ        شود. طبقهروشني ديده مييوناني در آن به
گانه افلاطون از شهروندان است. بحـث محبـت،   بندي سهمرئوس و مرئوسين، الگوي بومي طبقه

ها و نقش آن در اداره جامعه سياسي، اقتبـاس روشـني از مباحـث ارسـطو در اخـلاق      بنديقسيمت
دست در فلسفه سياسـي مشـاء فـراوان اسـت؛     نيكوماخوس، باعنوان دوستي است. مواردي ازاين

نمايانـد.  هاي ديگر فلسفه سياسي اسلامي ميوبوي يوناني آن را بيشتر از گونهكه رنگايگونهبه
معناي تقليدي يا يوناني بودن فلسفه سياسي مشاء نيست؛ بلكه گويـاي  است، اين اقتباس بهگفتني 

كـم در فلسـفه سياسـي    علاقه فيلسوفان مشاء به فلسـفه سياسـي يونـاني اسـت؛ چيـزي كـه دسـت       
  خورد.نوصدرايي به چشم نمي

گـر فلسـفه   هـاي دي هـايي بـا گونـه   براين، ازنظر مسائل نيز فلسفه سياسي مشـاء، تفـاوت  افزون
سياسي اسلامي دارد؛ بدين معنا كه برخي از مسائل، ويژه فلسفه سياسي مشاء است. ازجمله آنهـا  

هاي ديگر فلسفه سياسي اسلامي يافـت  توان بحث نوابت و بهيميون را مثال آورد كه در گونهمي
اي از فلسـفه سياسـي را در حـوزه تمـدن     هـاي يادشـده، گونـه   شود. درهرصـورت، ويژگـي  نمي

  شود.اسلامي شكل داده است كه امروزه از آن با نام فلسفه سياسي مشاء ياد مي

  . فلسفه سياسي اشراق  ٢

الدين سهروردي است، روش عقلي و شهودي بـاهم جمـع   گذار آن شهابدر فلسفه اشراق كه پايه
قـل  تر اسـت. بنـابراين، فلسـفه اشـراق نيـز از ع     شود؛ هرچند جنبه شهودي و اشراقي آن پررنگمي

گردان نيست، بلكه اتكـاي يگانـه بـه عقـل را رد كـرده و بـر اهميـت اشـراق و شـهود تأكيـد           روي
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بنـدي حكيمـان بـه اقسـام     ). شـيخ اشـراق بـا تقسـيم    76، ص1، ج1390ورزد (فنايي اشـكوري،  مي
گانه، ديدگاه خود را درباره روش رسيدن بـه حقـايق بيـان كـرده و درضـمن ايـن بيـان، روش        پنج

بر استدلال عقلي استوار است، به نقـد كشـيده اسـت. وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـا           مشايي را كه
  اند:توان به حقايق لازم دست يافت. حكيمان از نگاه سهروردي پنج گونهاستدلال تنها نمي

  حكيمي كه تنها در تهذيب نفس و كشف و شهود نيرومند است؛ .1

داراي تألهّ (تهذيب و تصفيه درون حكيمي كه تنها در استدلال و بحث نيرومند است، ولي  .2
  و كشف و شهود و اشراقات قلبي) نيست؛

  حكيمي كه در هر دو شاخه تواناست؛ يعني هم در بحث و استدلال و هم در تألهّ؛ .3

  حكيمي كه در تألهّ نيرومند است، ولي در بحث متوسط يا ضعيف است؛ .4

  است. حكيمي كه در بحث توانمند است، ولي در تألهّ متوسط يا ضعيف .5

ترتيب، پس از هاي چهارم و اول را بهوي سومين گونه از حكيم را در مرتبه نخست، و گونه
). 13-11، ص2، ج1380پوشي كرده است (سـهروردي،  آن آورده و از بيان مراتب ديگر چشم

در واقع، وي اشراقي بودن و اهل تهذيب و تصفيه بـودن و وابسـته نبـودن بـه اسـتدلال را شـرط       
دانـد.  فه اشراقي دانسته و فلسفه بدون كشـف، شـهود و اشـراق را فلسـفه واقعـي نمـي      بايسته فلس

دانـد و درنتيجـه، برتـري    سهروردي جهان را از حكيم متأله و داراي حكمت ذوقـي خـالي نمـي   
دهد. باوجوداين، از ديد ايشان اگر كسي در علـوم بحثـي   تأكيد قرار ميشهود بر برهان را مورد 

نداشته باشد، راهي به حكمت اشراقي نخواهد داشت و درك حقيقت  و حكمت رسمي مهارت
  ).194، ص1آن، براي وي ميسر نخواهد شد (همان، ج

نكته درخور نگرش درباره فلسفه سياسي اشراق اين است كه سهروردي در تأملات سياسـي  
كنـد  ده ميگويد و تنها به بيان كلياتي درباره سياست بسنخود، درباره جزئيات مدينه چيزي نمي

). البته در فلسفه سياسي اشراق، رهبر مدينه مشـخص شـده اسـت.    55، ص1، ج1394(عليخاني، 
شده در حكمـت بحثـي و اشـراقي اسـت.     حاكم شايسته از ديدگاه سهروردي، حكيم متأله غرق

» حكيم الهي متوغل در تألّـه «اجمال بيان شد، وي در تقسيمات مراتب حكمت، گونه كه بههمان

رياسـت  «دليل جامع بودن در عقل و شهود، براي داند و ايشان را بهتر از حكيمان ديگر ميرا بالا
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صورت نبودن چنين حكيمي، او حكيمي را كه متوغـل در تألّـه   داند. درتر ميشايسته» و خلافت
داند. درصورت نبـودن حكـيم   و متوسط در بحث است، متولي امور خلافت و جانشيني خدا مي

حكيمي را كه تنها در تهذيب نفس و كشـف و شـهود قـوي اسـت، بـراي رهبـري       قسم چهارم، 
كند. گويا ازديدگاه سهروردي، جز از ايـن سـه گـروه، افـراد ديگـري شايسـته       مردم معرفي مي

شـود  رهبري جامعه نيستند؛ هرچند معتقد است كه عالم در هيچ زماني خالي از حكيم متأله نمـي 
  ).12، ص2، ج1380(سهروردي، 

ني است ازآنجاكه سهروردي در آثـار خـود از پـرداختن بـه مسـائل مـرتبط بـا مدينـه و         گفت
توان بـه  زندگي سياسي خودداري كرده است و جزئيات چنداني در اين زمينه وجود ندارد، نمي

بررسي مسائل نوظهور فلسفه سياسي در فلسفه سياسـي اشـراق پرداخـت؛ هرچنـد ممكـن اسـت       
دسـت  انداز بـه باني فلسفه سياسي اشراق، برخي مسائل را از اين چشمبرخي بخواهند تنها برپايه م

لحـاظ پيچيـدگي   طوركلي، چنين كاري دشوار و درباره فلسفه سياسي اشـراق، بـه  آورند، ولي به
گرايـي  گرايي و كثرترو، در اين نوشتار از بررسي وحدتتر است. ازاينمسائل اشراقي، سخت

  خواهد شد. پوشيدر فلسفه سياسي اشراق چشم

  . فلسفه سياسي متعاليه٣

بر عقل و شهود، از منابع وحياني فلسفه متعاليه كه با نام ملاصدراي شيرازي گره خورد است، افزون
گانـه بـالا   كارگيري درست عناصر سهبرد. او فلسفه را دستاورد بههم در تبيين مسائل بهره بسيار مي

هـاي امامـان شـيعه چشـمگير     ويـژه آمـوزه  و سنت، به اباز كتداند. تأثيرپذيري فلسفه ملاصدرا مي
توان تلاش براي ). در واقع، ويژگي فلسفه متعاليه را مي152، ص1، ج1390است (فنايي اشكوري، 

ــه  ــي انديش ــا و روشهمگراي ــاني در    ه ــي و عرف ــراقي، كلام ــايي، اش ــاگون مش ــري گون ــاي فك ه
رو، ويژگي بارز فلسفه متعاليـه در  ين). ازا152، ص5، ج1381بندي نوين دانست (مطهري، صورت

هـاي ديگـر فلسـفه اسـلامي هـم      گيـري بسـيار آن از كتـاب و سـنت اسـت. هرچنـد در گونـه       بهره
گيري آنها بسـيار محـدود و نـاچيز اسـت؛     خورد، ولي بهرهجويي از كتاب و سنت به چشم ميبهره

ده است. بنابراين، برخورد وي كه ملاصدرا در آثار خود، پيوسته از قرآن و حديث بهره بردرحالي
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  با كتاب و سنت، در مقايسه با فيلسوفان پيش از خود، از دو جهت متفاوت است:

جهت اول ناظر به كميت است؛ به اين معنا كه استفاده صدرا از كتـاب و سـنت در مقايسـه بـا ديگـر      
گـردد؛  و روايـات برمـي  هاي فلسفه اسلامي بسيار زياد است. جهت دوم به كيفيت استفاده از آيات گونه

يعني موارد اندكي هم كه در فلسفه مشاء از آيـات و روايـات اسـتفاده شـده اسـت، بيشـتر جنبـه تأييـدي         
رو، ). ازايـن 32، ص1389دارد تا استدلالي؛ ولي كار صدرا غالباً جنبه استشهاد و اسـتدلال دارد (يثربـي،   

منظـور  زمـان از عقـل، شـهود و نقـل بـه     هـم  گيـري ويژگي اصلي فلسفه سياسي متعاليه، تلاش براي بهره
ويـژه  هاست. در واقع، در فلسفه سياسـي متعاليـه، اسـتناد بـه آيـات و روايـات و بـه       مستدل كردن ديدگاه

هاي ديگر فلسفه سياسـي اسـلامي جايگـاه ممتـازي يافتـه اسـت؛       روايات امامان شيعه، در مقايسه با گونه
كنـد. هرچنـد در   سياسي اشـراقي نيـز تمـايز چشـمگيري پيـدا مـي       ديد، حتي با فلسفهكه ازاينايگونهبه

فلسفه سياسي اشراق هم از آيـات و روايـات بسـيار اسـتفاده شـده اسـت، ولـي ملاصـدرا در ايـن راه بـه           
). وي در توجه به روايات امامـان شـيعه راه متفـاوتي را    146، ص1382سابقه موفق شد (نصر، اي بيشيوه

دهنـده رويكـرد يگانـه    كلينـي، نشـان   اصـول كـافي  . شـرح ايشـان بـر    شـود گدر فلسفه سياسي اسـلامي  
هاي خود نسـبت بـه مسـائل فلسـفه سياسـي را      ملاصدرا در اين حوزه است كه توانسته، بخشي از نگرش

  ذيل احاديث امامان شيعه و با استناد به آنها تبيين كند.

معنـاي تمـايز نداشـتن    اليـه، بـه  ي فلسفه سياسـي متع شناختروشهاي گفتني است پافشاري بر تمايز
هـاي فلسـفه سياسـي اسـلامي نيسـت؛ بلكـه ملاصـدرا در        محتوايي فلسفه سياسي متعاليه از ديگر گونه

طـور مسـتقيم در اسـتناجات حـوزه سياسـت      هايي را نوآوري كرده است كه بـه فلسفه نظري، ديدگاه
هـاي فيلسـوفان مشـاء بهـره     ي از يافتـه رو، باآنكـه ايشـان در مـوارد گونـاگون    اند. ازايـن تأثيرگذار بوده

برد، ولي فلسفه سياسي صدرا تمايزهاي چشمگيري با فلسـفه سياسـي مشـاء دارد كـه ريشـه آن بـه       مي
تـوان تفـاوت نگـرش    گـردد. يكـي از ايـن مـوارد را مـي     نوع نگاه ايشان نسبت به هستي و انسان برمي

م بـرد. درهرصـورت، همـين انـدازه تمـايز      فيلسوفان مشاء و حكيم متعالي به مسئله وحدت و كثرت نا
نظـر  براي بررسي مسائل سياسي در ديدگاه صـدرالمتألهين، بـاعنوان فلسـفه سياسـي متعاليـه كـافي بـه       

  رسد.مي



  

  

  

  ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳۶، پياپي اول، شماره سيزدهمسال معارف عقلي،   

  

»١٢٢«  

  . فلسفه سياسي نوصدرايي٤

تـلاش   انـد. آنهـا  اي به مباحث صـدرالمتألهين در فلسـفه داشـته   فيلسوفان معاصر اسلامي توجه ويژه
اي درخور نيازهـاي امـروز جامعـه    توانه فلسفه متعاليه و دستاوردهاي ملاصدرا، فلسفهاند با پشكرده

هـاي علامـه طباطبـايي در    بندي، تبيين و تدوين كنند. آغاز اين حركت بـا نگاشـته  اسلامي صورت
هاي نوپديد رقم فلسفه و درگير كردن فلسفه ملاصدرا با مباحث ماترياليستي، ماركسيستي و چالش

). بنابراين، 60، ص1377شود (رشاد، روزه از اين حركت باعنوان فلسفه نوصدرايي ياد ميخورد. ام
ريـزي شـد و   فلسفه نوصدرايي در واكنش به شرايط معرفتي و اجتماعي حاكم بر دنياي كنوني پايه

معنـاي  روز به رشد و شكوفايي آن افزودنـد. فلسـفه نوصـدرايي بـه    شاگردان علامه طباطبايي روزبه
معناي تكامل و بالنـدگي فلسـفه متعاليـه اسـت. ازنظـر      ا زدن به فلسفه صدرايي نيست؛ بلكه بهپپشت
شناسـي فلسـفه متعاليـه پايبنـد بـوده و بـر       شناختي، فلسفه نوصدرايي تا حدود زيادي به روشروش

  فشارد.اهميت عقل، شهود و نقل پاي مي

صدرايي پديد آمـد؛ ولـي بـرخلاف    گيري فلسفه نوفلسفه سياسي نوصدرايي نيز در راستاي شكل
فلسفه نوصدرايي كه علامه طباطبايي در آن پيشگام بود، فلسفه سياسي نوصدرايي، بسط و شـكوفايي  

در حوزه سياست است. فلسفه سياسي متعاليـه توسـط    ;هاي فيلسوفانه امام خمينيانديشهدار خود را وام
كـه نظريـه نظـام سياسـي     طـوري ت؛ بـه ياف ـبه كمال و كارآمدي فرجامين خـود دسـت   ;امام خميني

كارگيري عملي و عيني فلسفه سياسي متعاليـه اسـت   ، تداوم، تكامل و بهايشانامامت و رهبري در نزد 
گيـري از  ). در فلسفه سياسي نوصدرايي همانند فلسفه سياسي متعاليه، بهـره 22- 21، ص1389(صدرا، 

االله يـزدي و آيـت   مصـباح  االلهكه آيتطوريگيرد؛ بهگيري انجام ميصورت چشمآيات و روايات به
 عقلانـي  هـاي نيـي تبهمـواره  و  برنـد فلسفه سياسي خود را با محوريت قرآن پـيش مـي   جوادي آملي،

  اند.ديني دنبال كردهنصوص عنايت ويژه به با  خود را

باوجوداين، در فلسفه سياسي نوصـدرايي، دگرگـوني بزرگـي در فلسـفه سياسـي متعاليـه در       
وفايي رخ داده اســت. مســائل و مبــاحثي كــه فيلســوفان سياســي نوصــدرايي بــه آن  جهــت شــك

ً بخــش پرداختنــد، از جهــات گونــاگوني بــا مســائل فلســفه سياســي متعاليــه متفــاوت اســت. اولا
چشمگيري از فلسفه سياسي نوصدرايي به تحليل و بررسي مسائل مطرح در فلسفه سياسي مدرن 
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درايي در برابر تحولات فكري ـ سياسي كه در دنياي غـرب  اختصاص يافته است. فيلسوفان نوص
رو، در منـابع فلسـفه   تفاوت نمانده و به رويارويي نقادانه با آن پرداختند. ازاينرخ داده است، بي

كـار رفتـه اسـت. ثانيـاً از جهـت گسـتره       سياسي نوصدرايي، واژگان و مفاهيم مدرن، پيوسـته بـه  
فاوت زيادي وجود دارد. در فلسـفه سياسـي متعاليـه مـروري     مباحث و مسائل سياسي اسلام نيز ت

اجمـالي بـه برخــي از كليـات سياســت اسـلامي صـورت گرفتــه اسـت؛ ولــي در فلسـفه سياســي        
نوصدرايي، بسياري از مسائل مرتبط با سياست در كانون توجه و تأمل فيلسـوفان واقـع شـد و از    

منـدان بـه   يـد و در اختيـار علاقـه   اي بـزرگ در حـوزه فلسـفه سياسـي تول    اين رهگذر، مجموعـه 
تأملات فلسفي ـ سياسي قرار گرفت. بنابراين، فلسفه سياسي نوصـدرايي عنـواني اسـت نـاظر بـه       

هاي يادشده و شاگردان ايشان با ويژگي ;�فلسفه سياسي معاصر اسلامي كه توسط امام خميني
رويكـرد فلسـفي تبيـين و     كند مباحث مرتبط با بنيادهاي سياست را بـا ريزي شد و تلاش ميپايه

  ارائه كند.

  گيرينتيجه

هـاي فلسـفه سياسـي    هـا و دغدغـه  هاي پيشين اين مقاله، دريافـت روشـنِ ويژگـي   برآيند نگاشته
آمده از ايـن تأمـل، تمـايز ميـان فلسـفه سياسـي اسـلامي و فلسـفه         دستاسلامي است. آگاهي به

شـمار  سياسـي اسـلامي ارزشـمند بـه    سازد. مواردي كـه در فلسـفه   سياسي سكولار را آشكار مي
هاي سياسي سـكولار از ارج و ارزشـي برخـوردار نيسـتند و يـا اينكـه مـردود        آيند، در فلسفهمي

شـود،  هـاي سياسـي غيراسـلامي ارائـه مـي     رو، دستورهايي كـه در فلسـفه  شوند. ازاينشمرده مي
چراكـه روح حـاكم بـر     اي براي تدبير زندگي سياسي مسـلمانان باشـد؛  تواند الگوي شايستهنمي

هـاي مختلـف فلسـفه    هاي سياسي ديگر است. البتـه گونـه  فلسفه سياسي اسلامي، جداي از فلسفه
هاي متـأخر فلسـفه سياسـي    سياسي اسلامي نيز از ظرفيت يكساني برخوردار نيستند. هرچند گونه

ه سياسـي  هاي سياسي پيشين هستند؛ ولـي فلسـف  اسلامي در رشد و شكوفايي خود، وامدار فلسفه
هـاي سياسـي اسـلامي از شـرايط بهتـري      نوصدرايي از جهت جامعيـت، نسـبت بـه سـاير فلسـفه     

دهـي بـه نظـم    تواند مبناي فلسفي و فكري استواري بـراي سـامان  رو، ميبرخوردار است و ازاين
  سياسي مطلوب باشد.
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